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قتل همسر در مدرسه 
غیرانتفاعی

درگیری زن و شوهری که ســرایدار یک مدرسه 
غیرانتفاعی در غرب پایتخت بودند، پایان هولناکی 
داشت و به قتل زن جوان و دستگیری شوهرش به 

اتهام قتل منجر شد.
به‌گزارش همشهری، ساعت18 عصر چهارشنبه 
بیســت و دوم شــهریور به قاضی وحید ناصری، 
بازپرس جنایی تهران خبر رسید که زنی جوان در 
یک مدرسه غیرانتفاعی به قتل رسیده است. وقتی 
تیم جنایی در محل جنایت حضور یافت با جسد 
خونین زنی 40ساله مواجه شد که با ضربات چاقو 
به قتل رسیده بود. زن جوان و شوهرش سرایدار 
یک مدرسه غیرانتفاعی پســرانه در غرب تهران 
بودند. تحقیق از دختران 9 و 17ساله آنها نشان داد 
که کسی جز پدر خانواده عامل این جنایت هولناک 
نیســت که فراری شــده بود. همچنین در جیب 
مقتول دست‌نوشته‌ای به‌دست آمد که در آن وی از 
شوهر خود به‌خاطر اعتیادش گله کرده و نوشته بود 
که شوهرش او و فرزندانش را اذیت می‌کند و از خدا 
خواسته بود کمکش کند تا بتواند شوهرش را از دام 
اعتیاد نجات دهد و به زندگی‌اش سروسامان بدهد. 
در این شرایط بود که جســت‌و‌جوی کارآگاهان 
برای دســتگیری عامل جنایت آغاز شد و طولی 
نکشید که آنها موفق شدند این مرد را شناسایی و 
دستگیر کنند. متهم پس از انتقال به اداره آگاهی به 
درگیری و قتل همسرش اعتراف کرد و تحقیقات 

تکمیلی از او ادامه دارد.

شهادت ۲ پلیس در مأموریت
2نفر از مأموران پلیس در جریــان تعقیب و گریز 
قاچاقچیان مواد‌مخدر در خراسان جنوبی به شهادت 
رسیدند و مأمور دیگری نیز مجروح شد. به گزارش 
همشهری، این حادثه صبح دیروز )جمعه( در محور 
نهبندان به بیرجند اتفاق افتاد. سرهنگ علی اکبر 
حیدری، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
خراســان جنوبی در این‌باره گفت: ســروان ‌حسن 
طاهری‌ و استواریکم سجاد زارع مقدم،‌ هنگام انجام 
ماموریت و مبارزه با قاچاقچیان مواد‌مخدر در محور 
نهبندان به بیرجنــد دچار حادثه شــده و جان به 
جان‌آفرین تسلیم کردند. او ادامه داد: در این حادثه 
همچنین ستوان یکم رستم تنگسار نیز مجروح و به 
بیمارستان منتقل شد که اخبار تکمیلی در این‌باره 

اعلام خواهد شد.
 

دادسرا

جنایت هولناک در 
ساختمان نیمه‌کاره 

ســاختمان  نگهبــان 
نیمه‌کاره‌ای در پایتخت که 
در جنایتی هولناک 2کارگر 
افغانستانی را به قتل رسانده 
و متواری شــده بود، تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفته 

است.
به گــزارش همشــهری، 
صبح جمعه به قاضی وحید 
ناصــری، بازپــرس ویژه 
قتل تهران خبر رسید که 
در ســاختمانی نیمه‌کاره 
در خیابــان فرحــزادی، 
2کارگر افغانستانی به قتل 

رسیده‌اند.
به‌دنبال این تماس، قاضی 
جنایی و تیمی از کارآگاهان 
آگاهی، راهی محل حادثه 
شدند. بررســی‌ها نشان 
می‌داد، یکــی از کارگران 
در حالی کــه در طبقه اول 
ساختمان نیمه‌کاره ای در 
خواب بوده، هدف حمله قاتل 
قرار گرفته و با ضربات چاقو 
کشته شده اســت. کارگر 
دیگر نیز در طبقه همکف در 
حال اصلاح صورت خود بوده 
که هدف حمله قرار گرفته و 

او نیز به قتل رسیده است.
تیم جنایــی در ادامه به 
تحقیق از کارگری پرداخت 
که ماجرای این حادثه را به 
پلیس گزارش کرده بود. او 
گفت: من از یک هفته قبل 
در این ساختمان مشغول 
به‌کار شــدم. اما از همان 
موقع متوجــه اختلافات 
میان نگهبان ساختمان و 
مقتولان شــدم. نگهبان 
ساختمان ظاهرا از مدت‌ها 
قبل با مقتولان بر سر مسائل 
سیاسی داخل افغانستان 
و حکومت طالبان اختلاف 
داشته و بارها با آنها درگیر 
شده بود اما هربار درگیری 
میــان آنها با وســاطت 
پیمانکار تمام می‌شــده 
اســت. وی ادامه داد: شب 
قبل از حادثه به‌دلیل اینکه 
زیــر ســتون‌های اصلی 
ساختمان را بتن‌ریزی کرده 
بودیم، باید صبح زود بیدار 
می‌شدم و کارهایم را انجام 
 می‌دادم. وقتی می‌خواستم 
صبحانــه ام را تهیه کنم، 
اجســاد مقتولان را دیدم 
و وحشــت زده با پیمانکار 
و پلیس تمــاس گرفتم. 
اظهارات مرد جوان در حالی 
بیان می‌شد که بررسی‌ها 
نشــان مــی‌داد نگهبان 
ساختمان که او نیز جوانی 
افغانستانی است، پس از این 
حادثه گریخته و ناپدید شده 
است. به این ترتیب با دستور 
بازپرس جنایی، تحقیقات 
برای بازداشت او آغاز شده 

است.

مرگ دردناک زن جوان 
پس از زایمان

زن جــوان کــه رحم خود 
 را اجاره داده بــود، پس از 
به دنیا آوردن نوزاد، جانش 
را از دســت داد. به‌ گزارش 
همشهری، روز چهارشنبه 
زن جوانــی در یکــی از 
بیمارســتان‌های پایتخت، 
جان باخت و وقتی گزارش 
مرگ وی بــه قاضی وحید 
ناصری، بازپــرس جنایی 
تهــران مخابره شــد، وی 
دســتور تحقیقات درباره 
مرگ زن جوان را صادر کرد. 
بررسی‌ها نشان می‌داد که 
این زن، 23ساله و اهل یکی 
از شهرهای استان گلستان 
بوده است. وی رحم خود را 
اجاره داده بود تا نوزاد زوجی 
را که بچه‌دار نمی‌شدند، به 
دنیا بیــاورد. او پس از ‌9ماه 
برای زایمان در بیمارستانی 
در غرب تهران بستری شد 
و هرچند نوزاد را به دنیا آورد 
و از بیمارســتان ترخیص 
شد، اما ساعتی بعد  با حال 
وخیم برای درمان بار دیگر 
روانه بیمارستان شد، ولی 
تلاش برای نجات او فایده‌ای 
نداشت و زن جوان جانش را از 
دست داد. به‌دنبال مرگ این 
زن، خانواده وی از پزشکان 
بیمارستان شکایت کردند 
و آنها را در مرگ وی مقصر 
دانســتند. به این ترتیب 
با دســتور بازپرس جنایی 
تهران، جسد زن جان‌باخته 
برای تعیین علــت اصلی 
مرگ به پزشــکی قانونی 
انتقال یافت و پرونده برای 
ادامه روند رسیدگی نیز به 
دادســرای جرائم پزشکی 

ارجاع شد.
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مکث

ترس از جدایی
قاتل در بازجویی‌ها 
به قتل همســرش 
اعتراف کرد و مدعی 
شد که می‌ترسیده همسرش به‌خاطر 
اعتیاد از وی جدا شود و او را تنها بگذارد. 

گفت‌وگو با این مرد را بخوانید.

چرا همسرت را به قتل رساندی؟
من معتاد به هروئین و شیشــه بودم و 
می‌ترسیدم همسرم مرا تنها بگذارد و 
از من جدا شود. اگر از من جدا می‌شد 
بچه‌هایم با او می‌رفتند و من هیچ‌کسی 
و هیچ جایی برای زندگی نداشتم. زمانی 
که حادثه رخ داد، من در توهم شیشه 
و هروئین بودم و اصلا نمی‌دانم چه شد 
که کنترلم را ازدســت دادم و خودم و 
بچه‌هایم را بدبخت و همسرم را به قتل 
رساندم. الان به ‌شــدت پشیمانم و ‌ای 

کاش این حادثه، اتفاق نمی‌افتاد.
اختلافتان بر سرچه مسائلی بود؟

اختلافمان بیشــتر به‌خاطر اعتیاد من 
بود. 15سال قبل در رفت‌وآمد با دوستان 
ناباب معتاد شدم و از آن پس زندگی ام 
نابود شد. همسرم خیلی کمکم کرد تا 
مواد را ترک کنم. حتی چندبار با برادرش 
مرا به کمپ فرستادند، اما من هر بار که 
از کمپ خارج می‌شــدم، مصرف مواد 
را از نو شــروع می‌کردم. می‌دانم توبه 
گرگ مرگ است، دســت‌کم برای من 
که اینطور بود. روز حادثه هم فکر کردم 
می‌خواهد دوباره مــرا به کمپ ببرد. از 
سوی دیگر من از شرایط زندگی‌مان هم 

ناراضی بودم.
چرا؟

ما سرایدار مدرســه بودیم، اما من در 
سرایداری هیچ نقشی نداشتم. همسرم 
همیشه مرا ساعت 6صبح از خانه بیرون 
می‌فرستاد تا برای آنها نان بخرم و وقتی 
نان را تحویل مــی‌دادم همان 6صبح 
بیرونم می‌کرد و می‌گفت تا 4بعد از ظهر 
به خانه برنگردم. من در این مدت حیران 
و سرگردان کوچه خیابان بودم و از این 
موضوع همیشه ناراحت و عصبانی بودم.

برگردیم به روز حادثه؛ آن روز چه اتفاقی 
افتاد که جان همسرت را گرفتی؟

از ســرکارم به خانه برگشتم، راستش 
من کار نقاشــی ســاختمان هم انجام 
می‌دهم. همســرم در آشپزخانه بود و 
دوباره به‌خاطر اعتیادم با هم مشاجره 
کردیم. من فکر کردم او می‌خواهد مرا 
ترک کند. فکر کردم می‌خواهد طلاق 
بگیرد و ناگهان ترسیدم که همه‌‌چیزم 
را از دســت بدهم. اصلا نمی‌دانم چه 
شد که سراغ چاقوی یادگاری که یکی 
از بســتگانم به من داده بود رفتم. آن 
را برداشــتم و درحالی‌که با همسرم 
مشاجره می‌کردیم، ضربه‌ای به او زدم. 
او با اینکه زخمی شده بود فرار کرد و من 
هم دنبالش رفتم. در پاگرد پله‌ها به او 
رسیدم و دوباره به او ضربه زدم اما الان 
به‌شدت پشیمانم که جان زنی را گرفتم 

که عاشقش بودم و مادر بچه‌هایم بود.

»وقتی در خواب، حرم امام‌رضا)ع( را دیــدم، تصمیم گرفتم قاتل 
پسرم را بدون هیچ چشمداشتی ببخشم، اما مسئولان قضایی 

گفتند می‌توانی وجه‌المصالحه دریافت کنی و آنجا بود 
که فکر دیگری به ذهنم رسید.« این، حرف‌های مادر 

پسر جوانی است که چندی قبل در بندرعباس به قتل رسید، اما درست در روز اجرای حکم قصاص، قاتل 
پسرش را بخشید. هرچند او تمایلی به دریافت هیچ پولی نداشت و اعلام کرد برای رضای خدا قاتل را 

بخشیده اما قاتل 900میلیون تومان وجه‌المصالحه پرداخت کرد ولی این زن نه‌تنها این پول را قبول 
نکرد، بلکه با این مبلغ توانست رضایت اولیای دم 4پرونده قتل دیگر را جلب کند و 4قاتل دیگر را 

نیز به زندگی برگرداند. ملیحه اکبری زرندی، همان زن خوش‌قلب و نیکوکار اســت. بااینکه او 
پسر جوانش را که هزار و یک امید و آرزو برایش داشــت از دست داده اما با تصمیم بزرگی که 
گرفت توانست به 5نفر زندگی ببخشد. او در گفت‌وگویی اختصاصی با همشهری از جزئیات 

این اقدام بزرگ گفت.

خواب عجیب مادر مقتول  و تصمیمی تحسین برانگیز 

 نجات 5قاتل
 با یک بخشش

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

درباره پسرتان صحبت کنید. پیش از این 
حادثه چه شرایطی داشت؟

پسرم علی نورالدینی شاه‌آبادی، متولد 
سال 1368 و مهندس عمران بود. او پسر 
باهوشــی بود که در دانشگاه امیرکبیر 
تحصیل کرده بود. علی به تازگی متاهل 
شــده بود اما فرزندی نداشت. ما اهل 
زرند کرمان هســتیم و علی برای کار 
به بندرعباس رفته بود و رئیس کارگاه 
پروژه توسعه و بهسازی تاکسی‌وی‌های 
ارتباطی فرودگاه بندرعباس بود  که این 

حادثه تلخ برایش اتفاق افتاد.
درباره جزئیات حادثه اطلاعاتی دارید؟ 

چطور شد که علی به قتل رسید؟
علی و فردی که مرتکب قتل شد برای 
یک شــرکت پیمانکار فــرودگاه کار 
می‌کردند. این شرکت ظاهرا طلب متهم 
را نداده بود و او فکر می‌کرد باید طلبش 
را از پسر من بگیرد. به همین دلیل با یک 
ظرف بنزین به محل کار پسرم رفت و او 
را آتش زد. این حادثه روز 9شهریور‌ماه 
سال 1400 اتفاق افتاد و پسرم چند روز در 
بیمارستان بود تا اینکه روز 20شهریور 

فوت شد.
در روزهایــی کــه علــی روی تخت 

بیمارستان بود چه وضعیتی داشت؟
او درد زیادی می‌کشــید، اما در همین 
شرایط هم می‌توانست صحبت کند. او 
گفت متهم با یک ظــرف بنزین به اتاقم 
آمد. وقتی دیدم که می‌خواهد بنزین را 
به رویم بریزد دستم را جلوی چشمانم 
گرفتم تا بنزین داخل چشمانم نشود اما 
به یکباره ســوختم و همه وجودم آتش 

گرفت.
ظاهرا خواسته شما بعد از فوت فرزندتان 
قصاص قاتل بود. اما چطور شد که حاضر 

به بخشش شدید؟
من از اول هم قصاص می‌خواستم. حتی 
وقتی پای چوبه دار هم رفتیم گفتم باید 
قصاص شــود. آن روز طناب دار را دور 
گردن قاتل انداختند. او شروع به التماس 
کرد و یک‌بار طناب را باز کردند. اما من 
گفتم باید قصاص شــود و دوباره طناب 
را دور گردنش انداختند. اما باز هم دلم 
نیامد و گفتم جان را خدا داده و خودش 
هم می‌گیرد و قاتل را بخشیدم. راستش 
را بخواهید چند شب قبل از روز اجرای 

حکم خواب امام رضا)ع( را دیده بودم.
درباره خوابی که باعث شد قاتل پسرتان 

را پای چوبه دار ببخشید بیشتر 
توضیح دهید.

دو هفته قبل از روزی که برای 
اجــرای حکم تعییــن کرده 
بودند من خواب دیدم که در 
حرم امام رضا)ع( هســتم. 
یک ظرف پر از میوه دستم 
بود و یکی از خادمان حرم 
هم کنارم ایستاده بود. 
همینطور که با خادم در 
حرم راه می‌رفتم به او 
گفتم خانه پسرم کنار 
ضریح امام رضا)ع( 
اســت و... وقتی از 
شدم  بیدار  خواب 
حال عجیبی داشتم. 
در این دو هفته‌ای 
که تــا روز اجرای 

حکم زمان باقی بود 
مدام گریه می‌کردم. 

از خــدا و امام رضا)ع( 
خواســتم که خودشان 

راهی جلوی پایم بگذارند 
تا بهترین تصمیم را بگیرم. 

می‌ترســیدم. با اینکه قصاص 
کردن حق من بود و قاتل، پســرم 

را به قتل رســانده بود،  اما با خودم 
می‌گفتم چرا من بایــد جان یک نفر را 
بگیرم. این شرایط ادامه داشت تا اینکه 

روز اجرای حکم فرا رسید.
در لحظه آخر چه حالتی به شما دست 

داد که قاتل را بخشیدید؟ 
گفتم برای رضای خــدا و آرامش روح 
پسرم قاتلش را می‌بخشم. اما مسئولانی 
که آنجا بودند گفتنــد می‌توانید وجه 
المصالحــه دریافت کنیــد. من گفتم 
نمی‌خواهم، اما آنها گفتند این حق شما 
اســت و به قاتل یک‌ماه مهلت دادند تا 

900میلیون تومان پرداخت کند.
 با 900میلیون تومان وجــه المصالحه

چه کردید؟
ظاهرا خانواده قاتل چند روز هم زودتر 
از مهلت یک‌ماهه این پول را به‌حساب 
دادگســتری واریز کرده بودند، اما من 
گفتم این پول را نمی‌خواهم و صرف کار 
خیر کنید که پیشنهاد دادند می‌شود با 
این پول چند زندانی را آزاد کرد که من 
هم موافقت کردم و با این مبلغ 4نفر که 
محکوم به قصاص شده بودند و قرار بود 

حکم‌شان اجرا شود توانستند رضایت 
اولیای دم پرونده‌ها را جلب کنند.

با تصمیم بزرگی که شما گرفتید علاوه بر 
قاتل علی، 4نفر دیگر که قرار بود قصاص 
شوند از چوبه دار نجات پیدا کردند. حالا 

چه احساسی دارید؟
احســاس آرامش می‌کنم. انگار باری 
از روی دوشم برداشــته شده و راحت 
شــده‌ام. در خلوت به پسرم می‌گویم 
من از خونت نگذشــتم. بلکه همه‌‌چیز 
را به خدا واگذار کردم. هرچند در این 
ماجرا فقط پسر من قربانی شد، اما خدا 
را شکر می‌کنم که به برکت این روزهای 
عزیز بــا وجه‌المصالحه‌ای که پرداخت 
شــد 4نفر دیگر که هر کدام خانواده و 
عزیزانی دارند به زندگی برگشتند. جا 
دارد از مسئولان قضایی بندرعباس که 
تلاش زیادی انجــام دادند، به‌خصوص 
آقای شاهرخ نیا که پیشنهاد آزاد کردن 
زندانی با وجه المصالحه را دادند تشکر 

کنم.

مرد تبهکار که با ترفندهای مختلف، زنان را فریب داده و اموال‌شان 
را به سرقت می‌برد عاشق یکی از طعمه هایش شد اما همین عشق 

و علاقه او را به دردسر بزرگی انداخت.
به گزارش همشــهری، تحقیقات در این پرونــده از چند‌ماه قبل 
با شــکایت چندین زن در اداره آگاهی پایتخت بــه جریان افتاد. 
مالباخته‌هــا زنــان جوانی بودند کــه می‌گفتند بــا دیدن آگهی 
درخواست نیروی کار در زمینه نگهداری از سالمند و دیگر کارهای 
خدماتی، با شــماره فردی که آگهی را منتشر کرده بود تماس گرفته 
و پس از آن به آدرســی رفته بودند که این مرد اعلام کرده بود. اما بعد 
ازاینکه قدم در خانه او گذاشــته بودند، مرد جوان بــا تهدید، آنها را 
 مورد آزار و اذیت قرار داده و طلاهایشــان را سرقت کرده بود. او حتی 

طعمه هایش را تهدید می‌کرد که اگر شکایت کنند تصاویر مستهجنی را 
که از آنها تهیه کرده در فضای مجازی منتشر کرده و آبرویشان را می‌برد.

دستگیری
با شکایت شــاکیان، تحقیقات کارآگاهان پایگاه هشــتم پلیس آگاهی 
تهران برای دســتگیری متهم آغاز شــد و مأموران متوجه شدند که این 
مرد برای اینکه ردی از خودش باقی نگذارد، آپارتمانی را به‌صورت روزانه 
اجاره می‌کرد و طعمه‌اش را به آنجا می‌کشــاند و بعد از اجرای نقشه‌اش 
آپارتمان را تحویل داده و متواری می‌شد. با این حال آنچه باعث دستگیری 
وی شد، ســوابق مجرمانه‌اش بود. شــاکیان با حضور در اداره آگاهی به 
چهره‌نگاری وی پرداختند و همین باعث شد که هویت او شناسایی و وی 

هفته گذشــته در عملیاتی ضربتی از سوی پلیس پایتخت دستگیر شود. 
متهم در بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی اعتراف کرد اما مدعی شد که 
همه پول‌هایی راکه از راه دزدی به‌دست آورده از دست داده است؛ آن هم 
توسط یکی از طعمه هایش که سرش را کلاه گذاشته و فراری شده است. 
او توضیح داد:‌ در فضای مجازی آگهی درخواســت نیروی کار می‌دادم یا 
اینکه با زنان جوانی که برای یافتن کار آگهی داده بودند تماس می‌گرفتم. 
سپس خانه‌ای را به‌صورت 24ساعت و با مدارک جعلی اجاره می‌کردم و 
آنها را به خانه اجاره‌ای می‌کشاندم. وی ادامه داد: اموال‌شان را با تهدید به 
سرقت می‌بردم اما به کسی آزار نرساندم. متهم گفت: انگیزه‌ام مشکلات 
مالی بود اما تمام اموالی را که از راه دزدی به‌دســت آورده بودم از دست 
دادم. چون عاشق یکی از طعمه هایم شــدم و با او ارتباط داشتم تا اینکه 
وی همه طلاهایی را که از راه دزدی به‌دست آورده بودم ‌ سرقت کرد و با 

خودش برد و ناپدید شد.
با اعترافات متهم، تحقیقات درباره اتهامات او و همچنین بازداشت زنی که 

از وی سرقت کرده ادامه دارد.

عشق سارق سریالی دردسر ساز شد!

محکومان بخشیده شده چه کسانی هستند؟
یکی از افرادی که با وجه المصالحه به‌دســت آمده از پرونده قتل تکنیسین 
پیمانکار فرودگاه از چوبه دار نجات پیدا کرد جوانی اســت که 17سال پشت 
میله‌های زندان بود. او با یکی از اقوامش بر سر 500هزار تومان دچار اختلاف 
بود. او یک روز وقتی با همسرش از خیابان می‌گذشت این مرد را دید و آنها با 
یکدیگر درگیر شدند. آنطور که این مرد می‌گوید اول طرف مقابل چاقو کشید 
اما او چاقو را گرفت و چند ضربه به او زد تا 17سال را با کابوس چوبه دار پشت 
میله‌های زندان بگذراند. این پرونده در نهایت پس از 17سال با اعلام رضایت 
اولیای دم و آزادی قاتل بسته شد. دومین نفر پسر جوانی است که سال 98در 
جریان درگیری با دوستش در یکی از محله‌های بندرعباس او را به قتل رسانده 
بود. این محکوم به قصاص نیز 4سال را پشت میله‌های زندان گذراند و در یک 
قدمی چوبه دار بود که با وساطت مسئولان قضایی، اولیای دم حاضر شدند با 
دریافت دیه از اجرای حکم صرف‌نظر کنند. محکوم به قصاص دیگری که در این 
بین بخشیده شد کارگر یک باغ در کیش بود که زنی را به قتل رسانده بود. این 
ماجرا به 7سال قبل برمی‌گردد. در جریان این حادثه زن جوان و دوستانش به 
اشتباه وارد باغی شده بودند و کارگر باغ نیز با آنها درگیر شده و در این بین زن 
جوان به قتل رسیده بود که اولیای دم در نهایت با دریافت دیه از اجرای حکم 
قصاص صرف‌نظر کردند. چهارمین نفری که با پرداخت دیه توانست از قصاص 
بگریزد جوانی است که 8سال قبل به اتهام شلیک مرگبار و قتل جوانی در یکی 
از خیابان‌های بندرعباس بازداشت شده بود. هرچند این جوان همیشه دست 
داشتن در این قتل را انکار کرده است اما با استناد به ادله به‌دست آمده به قصاص 
محکوم شده بود و با قطعی شدن رأی در یک قدمی چوبه دار قرار داشت که در 

نهایت اولیای دم با دریافت دیه او را بخشیدند.


